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 امـري  ك،ي، حتي نظامهاي سكولاريستي و دموكرات     الزام عملي به قوانين در هر نظامي      

 آزادي مطلق پذيرفته نشده اسـت مگـر اينكـه           ، در هيچ نظامي   .عرفي و عقلايي است   

باري تـشكيل دهـد و      وبندومرج و بي  نظمي و هرج  ظامي پيدا شود كه اساسش را بي      ن

كس در هر نظامي زنـدگي       هر ، بنابراين .خورداين جز در عالم درندگان به چشم نمي       

تواند بـه   نظام تن دهد و نمي     بايد به عمل به قوانين آن        ، به حكم عرف و عقل     كندمي

 حتي اگر معتقد اسـت قـانون حـاكم          .زندرباز آزادي از عمل به قوانين حاكم س       بهانة

 تغيير قانون نيز مجاز به تخلف نيست و در صورت تخلف مجبـور بـه              ،ظالمانه است 

 ضروري اسـت كـسي كـه در نظـام           ، بر اين اساس   .پذيرش مجازاتهاي وضعي است   

 قوانين آن از جمله حجاب اسلامي تن دهد و خـود را  به همةكند اسلامي زندگي مي 

فـرد ه ر قانونمندي ك تبعيض د.مقتضاي شرع، عرف، عقل و سيرة عقلا بداند ملتزم به   

 يـك  ، باشداعتنابي، »مثل قانون حجاب«به بعضي از قوانين تن دهد و به بعضي ديگر  

مـشمول مجـازات    ،   چرا كه از نگاه قـانون      ،ستع معارضه با قانون و عرف و عقلا       نو

.گـردد اعتبـار محـسوب مـي    بـي  قانون شكن و،نگاه عرف و عقلا وضعي است و از   

توان پذيرفت كه تجاوز به حريم قوانين راهنمايي و رانندگي و يـا قـوانين               چگونه مي 

 ولي تجاوز به قـانون حجـاب        باشد،شكني و تمرد و سركشي       يك نوع قانون   ،مالياتي

 قـرآن و    ،قـانون حجـاب   پـشتوانة    با اينكـه      نشود  سركشي و تمرد محسوب    ،اسلامي

.سنت است

منـدي در   ار نبـودن قانون   برد اينكه اجتماعي بودن قانون حجاب و تبعيض       خلاصه

شـمار بـر     و عقلا و ترتب مفاسد بـي       عقلدين و در تعارض بودن ترك آن با عرف،          

.نمايد ضرورت و الزام عملي بدان را ايجاب مي،ترك قانون حجاب
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 ميل به رياضت و رهبانيـت و        ،يب درونگراي اند كه منشأ پيدايش حجا    بعضي پنداشته 

خـواهي  تسلط مرد بر زن، يـا حـسادت و خود          يا   ،يا فقدان امنيت و عدالت اجتماعي     

مرد و يا احساس كمبود زنان در قياس با مردان و اينكه در خلقـت از مـردان چيـزي              

 ايـن تـصور     ).حرف ج / 4: 1376حسيني دشتي، معارف و معاريف      (بوده است   كم دارند   

، امـا بـه نظـر     جزئيه قابل انكار نيـست ه نحو موجبةر چه در بعضي از موارد فوق ب اگ

 اجتماعي پديد آمدن حجاب، حرم و حائل ميان زن و مرد را نبايـد               رسد كه ريشة  مي

خـواهي مـرد    جويي مرد و يا حـسادت و خود       و كلي در ميل به رياضت، سلطه      به نح 

.هاي اين پديده دخيل دانستر زمينه د بايد بلكه موارد ذيل را نيز،وجو كردجست

فهمند كـه حيـا و عفـاف و     غريزي و فطري به خوبي مي    ، با تدبير ماهرانه   زنان. 1

پوشش و حجاب يكي از بهترين راههاي گرانبها شدن و قيمتي جلوه نمودن آنهـا در                

.برابر مردان است

 ـ       پرواضح است كه حجاب برگرفته ا     . 2  و  از فطرت عشق به سلامت زيستي و حي

عفاف است و موجب پوشيده شدن زشتيها و قبايح جسمي و موجب حرمت وقار و               

 حجاب با اين مفاهيم چيـزي       رابطة. نيز عامل تعادل و امنيت فردي و اجتماعي است        

. نيست كه بر كسي پوشيده باشد

 ـ           يا بني  اس التَّقـْوى   آدم قدَ أنَزْلَنْا عليَكمُ لبِاساً يواري سوآتكِمُ و ريشاً و لبِ

ذَّكَّروُنَ           م يـ هِ لعَلَّهـ  آدم لا يفتْنِـَنَّكمُ     يـا بنـي   . ذلكِ خيَرٌ ذلكِ منِْ آياتِ اللَّـ

وآتهِمِا            الشَّيطانُ كمَا أخَرْجَ أبَويكمُ منَِ الجْنَّةِ ينزْعِ عنهْما لبِاسهما ليِريِهما سـ

).27-26: اعراف(... 

اساسـي دارد ايـن اسـت كـه جامعـة       اموري كه در پديدة حجاب نقش       از جمله   . 3

حجـابي آثـار اسـفباري مترتـب        د كـه بـر بـي      كنبشري خصوصاً نسل زن احساس مي     

 ديگـر از امـوري      .حجاب بينجامد به سرخوردگي و نابودي بي    است  گردد كه ممكن    مي
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تي بـه   اجتماعي حجاب موثر بوده و هست اين اسـت كـه آفريـدگار هـس               كه در پديدة  

 جنـسي بـه وي داده و آن را بـه حـدي     اي به نام غريـزة  زه غري ،منظور بقاي نسل انسان   

 زن و مرد جهت     ،قوي ساخته كه به محض فرارسيدن دوران بلوغ و ترشح غدد جنسي           

گر باشند تـا آنگـاه كـه بـه هـم            ياطفاي آن سر از پا نشناسند و به شدت مجذوب يكد          

 انـسانها پيامـدها و بـار گـران     نبـود،  اين شـدت   اگر اين غريزه به ح است پرواض. رسند

 اصل وجـود ايـن غريـزه در انـسان     ، بر اين اساس.كردند خانواده را تحمل نمي   تشكيل

 ولي نيروي غريزه به حدي اسـت كـه عقـل در برابـر               ،ضروري و فقدانش نقص است    

 هيجـاني در  ، نيمـه عريـان زن  گاهي پيكـرة . شورش آن ضعيف و گاهي ناكارآمد است   

 كـه ديگـر     سـازد ويران مي  را   وي و توان و تحمل اعصاب       كندمي مخالف ايجاد    جنس

 الامثـل فـي تفـسير كتـاب االله          در. شـود آرامش روحي و قدرت تفكر از وي سلب مي        
 ـ  كند مي  تعادل جنسي جامعه را فاسد     ،بدحجابي زنان  تعري يا  :آمده است المنزل ة و ماي

 دشـمنان انـسانيت بـر جامعـه را     لطةگردد و زمينة س مرض روحي و عصبي مي     هزاران

ه  توضـيح آنك ـ   ).11: تـا مكارم شيرازي، الامثل في تفسير كتاب االله المنزل بـي         (كند  فراهم مي 

 بر جهان اسلام بر آزادي زنان از قيـد حجـاب تكيـه             استكبار جهاني در تهاجم فرهنگي    

 را سر در     و جوانان  سازدتا عقلانيت و تعادل فكري و روحي جامعه را تخريب           كند  مي

 از  .لاك خويش نمايد تا به آساني به اهـداف اسـتكباري و اسـتعماري خـويش برسـد                 

هـاي آرامـش و      پايـه  ، پيكر عريان زنان و بدحجابي آنـان در بيـرون خانـه            ،سوي ديگر 

هـا را بـه جهنمـي       پاشد و كـانون صـفاي خـانواده       مي از هم    نيزها  اعتماد را در خانواده   

.)همـان (بـرد   كار و دستيابي به رشد و كمال را از ميان مي          نشاط  و  كند  سوزان مبدل مي  

 حجاب را بـه عنـوان قـانون         اينها و دهها علل ديگر اقتضا كرده كه شارع مقدس مسئلة          

. رعايت مصالح ملزمه صورت گرفته استپس تشريع حجاب بر پاية. تشريع نمايد

:تآورده اسمحقق حسني 

نزول يخرج و هو علي يقين بـانّ كل من راجع الي كتب التفسير و اسباب ال    

تشريع الحجاب كغيره من التشريعيات كان االله سبحانه يراعي فيها مـصلحة   
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معـروف الحـسني، دراسـات فـي        ( و غيـره   ||||العباد لا رغبـة محمـد     

؛ كتب تفسير و كتـب مربـوط بـه اسـباب            :)1398الحديث و المحدثين    

سئله  م ـ،بخـشند كـه تـشريع حجـاب     نزول به مراجعه كننده يقـين مـي       

 بلكـه مـصلحت     ،نبـوده ...  مربوط به شخص پيـامبر و غيـره        –شخصي  

.عباداالله و امت حزب االله آن را ايجاب نموده است

 سخت سرزمين حجاز پيداسـت كـه        شرايطاز آيات حجاب و شأن نزول آنها در         

 محقق سيد جعفر مرتضي به اين نكته        .تشريع حجاب به صورت تدريجي بوده است      

 اصـرار   ، در هر صورت   .)15: 1415الصحيح من السيرة النبي   ،  مرتضيجعفر(تصريح دارد   

 بـه حـدي      بر رعايت اين قانون    )60 و   59،  33: ؛ احزاب 32 و   30: نور( شريعت   تأكيدو  

آن قرار گرفته است و بحـث از مـسئلة      است كه در زمرة ضروريات شرع و بديهيات         

ي و نيـز    اجراي ـمانتجامعه و ض ـ   آن در    يحجاب و تعيين حدود آن و اعمال و اجرا        

 لهـذا   .ه اسـت   روز بـه حـساب آمـد        مسئلة ،ميت در اعمال آن در هر زمان      نقش حاك 

نويسندگان و گويندگان در هر زمان جهت پياده شدن ايـن قـانون تـلاش وافـري را                  

حكمـة الحجـاب و ادلـة       .انـد اند و آثار زيادي از خود به جـاي گذاشـته          مبذول داشته 

،فلسفة الحجاب فـي وجـوب الحجـاب    محمد خراساني و     اثر فرزند حاج شيخ    ،النقاب

 از اساس الايمان في وجوب الحجاب علي النـسوان     اثر ميرزا محمدرضا عبدالصمد و      

 ما هم به پيـروي از       ،و در اين ميان   . )6: 1325الذريعةگ تهراني،   رزآقا ب (آن جمله است    

مـال حجـاب    را در اع  سلف صالح بر آن شديم كه الزامات فقهي حاكميـت و مـردم              

.كنيم اسلامي در حد توان بررسي اسلامي در جامعة

مي اسـت   مقصود ما در اين مقاله از الزامات فقهي اصول موضوعه و ضوابط مسلّ            

 فقيهان انجام و يا دفع      اعمال آنها واجب و لازم است و همة       كه از منظر ديني و فقهي       

ن را در  و جميـع مكلفـا  آورند و حـاكم و مـردم  آنها را از ضروريات فقه به شمار مي   

 مقـصود از حجـاب اسـلامي        .اندپياده نمودن و تحقق بخشيدن به آنها مسئول دانسته        

دانند كه حد و انـدازة آن       پوششي است كه فقها براي زنان و مردان واجب و لازم مي           
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 ما در اين مقاله اين است كه بر حاكميـت و           پس فرضية . در مباحث آينده خواهد آمد    

 ما اين فرضـيه را  .حجابي و بدحجابي را بگيرند بيياجب است جلوجميع مكلفان و  

 اگرچه هر يك از اين طـرق و ادلـه بـه تنهـايي در                .به طرق ذيل اثبات خواهيم نمود     

 شـريعت  تأكيد آنها موجب زيادت بصيرت بر ، ولي تبيين همة   كافي است  اثبات مدعا 

د شد كه تحقق بخشيدن     خواه ثابت   ، در اين مقاله   .شودميدر اعمال حجاب اسلامي     

روايات مربوط به آن     و لبيك گفتن به مفاد آيات حجاب و          به فلسفة تشريع حكومت   

ح شـرعي   اسلامي از منكرات و قبـاي      بر حفظ شعائر دين و تطهير جامعة       و اتفاق فقها  

 و بـه دور رانـدن    ^ن و ائمة معصوما   ’و عقلي و نيز تسنن به سيرة پيامبر اعظم        

 و   از حاكميت  ، كه تحققش مبتني بر عفاف و حجاب است        عوامل ضلالت و گمراهي   

هـر يـك    به   اين مطالبه در مباحث مربوط      كيفيت .دطلبمكلفان حجاب اسلامي را مي    

.از اين طرق روشن خواهد شد

P>D?�H���� _��O� 

: فرمايد مي×امام علي

اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سـلطان ولا التمـاس                

من فضول الحطام و ليكن لنرد المعالم من دينـك و نظهـر الاصـلاح      شيئ  

ابن  (في بلادك فيا من المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حـدودك  

داني كه جهـاد و      تو مي  ،؛ خدايا )263/ 8: ابي الحديد، شرح نهج البلاغه    

جنگ ما براي حفظ حكومت با دشمنان براي رسيدن به قـدرت و دنيـا               

ما از اين نبرد به كرسي نشاندن معالم و معارف دين تـو و       هدف   .نيست

سـت  عه و برچيدن فساد اجتماعي و اجراي حـدود ديـن تو   اصلاح جام 

. تا بندگان مظلوم تو در امن و امان به زندگي خويش ادامه دهند

 ديني حاكميت بايد روابط اقتـصادي، اجتمـاعي،         ز آنجا كه طبق بيان امام در جامعة       ا

 و كنـد هـاي دينـي تنظـيم    ، نظامي، اخلاقي را بر اساس ديـن و آمـوزه     سياسي، حقوقي 
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توان ادعا نمود كـه فلـسفة  ، ميتحقق عيني بخشد و از هرگونه انحراف جلوگيري نمايد 

. مداري و دوري از طاغوت و تجاوزكاري اسـت         خدامداري و قانون   ،حكومت اسلامي 

:كه فرمود بعثت است ريع حكومت همان فلسفة تشتوان گفت فلسفةمي

اغوُت        وا الطَّـ : نحـل (» و لقَدَ بعثنْا فيِ كلُِّ أمُةٍ رسولاً أنَِ اعبدوا اللَّه و اجتنَبِـ

؛ در ميان هر امتي رسولي را فرستاديم كـه بـه آَنهـا بگويـد خـدا را              )36

. عبادت كنيد و از طغيان به حريم قانون و حدود الهي اجتناب نماييد

 حكومت ديني دور كردن جامعه از طاغوت و طغيـان و رواج              بعثت و  پس فلسفة 

حجـابي و بـدحجابي و    پوشيده نيـست كـه بـي   .خداپرستي و حاكميت توحيد است    

كجـي بـه اسـلام و       تزيين زنان و دختران در كوچه و بازار از مصاديق طغيان و دهـن             

 اسـت   مگر نه اين.نوعي تمرد و تجاوز به حرمت دين و جامعه و نظام اسلامي است       

 شكل جامعه نظام جـاهلي بـه خـود          ،كه اگر حجاب اسلامي از جامعه رخت برچيند       

اگر احكـام الهـي تـا قيامـت         : فرمايد حكومت مي   فلسفة  در &امام خميني . گيردمي

ل مـالي و سياسـي و       ت و اگر سيادت ايـن قـوانين و اجـراي آنهـا در مـسائ               باقي اس 

 پـس تـشكيل    ، ميـسر نيـست    حقوقي و غيره جزء به حكومت و ولايت فقيـه عـادل           

امـام خمينـي،    ( عمومي تلقي گـردد       اسلامي بايد يك ضرورت و يك وظيفة       حكومت

 روايت مفصلي را از فضل بـن شـاذان   بحار الانوار صاحب   .)461/ 2: 1421كتاب البيع   

كند كه بنـدهايي از ايـن روايـت مربـوط بـه        نقل مي  ×به نقل از ابي الحسن الرضا     

: همـان  (شـمارد مـي  نيكـو  را سند اين روايت & خميني  امام .موضوع بحث ما است   


 	�������         «شود   مطرح مي  سؤالدر اين روايت يك     . )463��� 
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 علتهـاي   ،؟ در پاسـخ   » الهي و وجوب اطاعـت از آنهـا چيـست          ي ولايت اوليا  فلسفة

:گرددزيادي بيان مي

 يتعدوا ذلك الحد لمـا      منها ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و أمروا الا          

فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك، و لا يقوم الا بـأن يجعـل علـيهم فيـه                   

أمينا يمنعهم من التعدي و الدخول فيما حظر عليهم لأنه لو لم يكـن ذلـك                
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كذلك لم يكن أحد يترك لذته و منفعته لفساد غيره، فجعـل علـيهم فيمـا                 

مجلـسي، بحـارالانوار     (محكايمنعهم من الفساد، و يقيم فيهم الحدود و الأ        

ود ؛ چون خداوند روابط خلق خودش را براساس حـد         )60/ 60: 1411

مور شـدند كـه هـيچ يـك از آنهـا از             و مقررات تنظيم نمود و مردم مـأ       

ساد و تبـاهي   تعدي به حدود ف   ، چرا كه نتيجة   حدود مقرر تعدي ننمايند   

 و عادل كـه     مندي افراد جامعه جز به حاكم امين       قانون ،است و از طرفي   

 چرا كه انسانها غالبا بـر       ،مردم را از تعدي و تجاوز باز دارد ميسر نيست         

لذات و منافع از يـك طـرف و رعايـت قـانون از طـرف                «راهي  ودسر  

گزينند و منشأ بـر افروختـه شـدن     طريق لذت و منفعت را بر مي      » ديگر

 لذا خداوند متعـال حـق ولايـت بـراي اوليـا             ،گردندهاي فساد مي  شعله

جعل نمود و بر مردم اطاعت آنان را واجـب كـرد تـا بـا جلـوگيري از                   

 مانع از فساد و     ،تجاوز به مرز ديگران و حدود و مقررات و احكام الهي          

. تباهي جامعه شوند

:آمده استدر قسمت ديگر از پاسخها 

 لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينـا و             حافظاً فلو لم يجعل لهم قيماً    

شرائع و السنن و الأحكام و الايمان و كان في ذلك فساد الخلـق              غيرت ال 

 امين براي جامعه قرار ندهد تا احكـام      ؛ اگر خداوند ولي   )همان (أجمعين

 و رود، جامعه به سوي فساد مـي را حفظ نمايد  » ما جاء به الرسول   «الهي  

 تبـاهي   ،و در نتيجه  رود  ميقوانين الهي و دين حق و سنت نبوي از بين           

.دارد را نيز به دنبال خلق

:هنهـج البلاغ ـ  (»االله الامـة نظامـا للامامـة      جعـل «:  فرمود × امام علي  ،بر اين اساس  

جعل طاعتنا نظاما للملة و امامتنا امانا مـن         «: نيز فرمود  ÷ و زهراي مرضيه   )244حكمت  

 ـ      اپس اگر امت بخو   ).110/ 2: 1385الغمةلي، كشف   ارب(»الفرقة ه هد سامان يابـد و از تفرق

 الهـي و جانـشينان      ، بايد به امامت و ولايت اوليـاي       شكني در امان باشد   و فساد و قانون   
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سـالاري   پـذيرش قافلـه    ،اعي و تفرقـه و تبـاهي      آنها تن دهد و تنها راه سد فساد اجتم ـ        

 ستون  ،طور كه از مضمون اين روايات پيداست      همان.  الهي و جانشينان آنهاست    ياوليا

 مردم را حفظ قوانين و اجراي آنهـا و سـيادت احكـام               حكومت ولايت بر   اصلي خيمة 

وف و نهي از منكـر عامـل       طور كه امر به معر    ح است همان  پرواض. دهدالهي تشكيل مي  

. حجابي هم در جهت عكس آن عامل هزاران مفاسد است          بي ، فرايض است  ركني اقامة 

 بايـد  ، اصـلي حـاكم و حكومـت دفـع فـساد و اجـراي قـانون اسـت        پس اگر وظيفـة   

. كن نمايداست از جامعه ريشهرا كه مادر فساده يا بدحجابي حجابيبي

:فرمايد حج مي از سورة41ر آية مرحوم فيض در تفسي

ني كه آنها را از ديارشان      و مؤمنا ^ طاهرين  و ائمة  خداوند متعال در وصف انبيا    

: فرمايداند ميخارج كرده

روُا بـِالمْعروُفِ       الَّذينَ إنِْ مكَّنَّاهم فيِ الأْرَضِ أَ      قاموا الصلاةَ و آتوَا الزَّكاةَ و أمَـ

 فـي تفـسير   فيض كاشاني، الاصـفي (» و نهَوا عنِ المْنكْرَِ و للَِّهِ عاقبِةُ الأْمُور   

هـستند كـه اگـر      كـساني   آنـان   ؛  ) سوره حـج   41تفسير آية : 1418القرآن  

 نمـاز و  ،را بـه پادارنـد   احكـام الهـي      ،ر زمين پيدا كننـد     د قدرت و مكنتي  

از هيچ كـس جـز   ( و  نمايندرا احيازكات و امر به معروف و نهى از منكر  

. عاقبت كارها به دست خداست) دانند كهترسند چون مىخدا نمى

حجابي و يا بـدحجابي و      توان ادعا كرد كه بي    با توجه به آيات و روايات فوق مي       

كومـت دينـي در تـضاد اسـت و يـك نـوع              ح ين زنان در كوچه و بازار با فلسفة       تزي

معارضه با حكومت اسلامي و شكستن حرمت نظام ديني است و ديگر اينكـه جعـل               

 رسـيدن بـه اجـراي احكـام و      مقدمـة ،حكومت بـراي حاكمـان در اسـلام   ولايت و   

 و آيـات و روايـات   &پس طبق آنچـه از كـلام امـام خمينـي    . مقررات اسلام است  

اصلي و هدف واقعي سيادت ديـن و احكـام الهـي و              مقصد   ،شود استفاده مي  مذكور

قـوانين الهـي از      از   بـسياري  حال اگر اجراي     .حكومت حق و عدالت بر جامعه است      

 فراموشي سپرده شود و در برابر تجاوز و تعدي به حـريم ديـن      جمله حجاب به بوتة   
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،حجاب و بدحجاب و ولگـرد     و احكام خدا سكوت اختيار شود تا جايي كه زنان بي          

 كاشـف  ،منان را به تمسخر بگيرند مؤ، امل بخوانند و اوباش و الواط       محجب را  نوانبا

منان و حاكميت گرفتارش هـستند و ايـن خـود زنـگ خطـري      كه مؤ از غفلتي است    

. براي نظام اسلامي است
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مندي بـشر  د معلول بهره  حجاب و پوشش زن و مر      ، مسئلة  ذكر شد  طور كه قبلاً  همان

، همـة رو از ايـن  .از شرم و حياست كه امري فطري و بر گرفته از الهـام الهـي اسـت                

 چـرا كـه اديـان واقعـي الهـي           ،انـد اديان الهي مشتمل بر قانون حجاب و عفاف بوده        

 ـ      «:هماهنگ با فطرت خدادادي انسان بوده است       هِ فأَقَمِ وجهك للِدينِ حنيِفاً فطِْـرتَ اللَّ

 آيات حجاب حـدود ايـن امـر فطـري را مـشخص نمـوده و                 .»الَّتيِ فطَرََ النَّاس عليَها   

بـارة   قـرآن كـريم در  .ب دانسته اسـت را مطابق با نداي فطرت لازم و واج رعايت آن   

:گويدت امت با زنان رسول االله مي معاشرنحوة

رُ لقِلُـُوبكِمُ و     و إذِا سألَتْمُوهنَّ متاعاً فسَئلَوُهنَّ منِْ ورا  ءِ حجِـابٍ ذلكِـُم أطَهْـ

، از پـس  ؛ هرگاه از زنان رسول االله متاعي طلبيديـد     )53: احزاب (قلُوُبهِنِّ

» . پاكي دلهاي شما و آنها است عملي مايةپرده طلب كنيد كه اين شيوة

فـَسئلَوُهنَّ مـِنْ وراءِ     « از وراء حجاب كه مـدلول ظـاهر جملـة          اللازمة وجوب سؤ  

ايـن امـر    . هايش بـا حجـاب باشـد      ست اين است كـه زن بايـد در معاشـرت          ا» جابٍحِ

است كـه  » ذلكِمُ أطَهْرُ لقِلُوُبكِمُ و قلُوُبهِنِّ    «ا شاهد اين مدع   .اختصاص به زنان پيامبر ندارد    

.»العلة تعمم و تخصص «:نمايد تعميم ميافادة

:آمده استامثلدر تفسير 
منافي با حكم اسـتحبابي     »  لقلوبكم و قلوبهن   ذلكم اطهر «رغم اينكه   علي

 وجـوب   ررا د » فسَئلَوُهنَّ منِْ وراءِ حجِابٍ   «، ولي ظهور امر در جملة     نيست

 چرا كه مثل اين تعليل در موارد احكام واجبه ديگـري  ،سازدمتزلزل نمي 
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). 336-330/ 13: مكارم شيرازي، همان ( استهم وارد شده

:گويدميجصاص 
كه نظر و نگاه بعضي بسا موجب برآشفته شدن شـهوت و ميـل              از آنجا   

 خداوند با دستور حجاب سبب رسيدن بـه ايـن فـساد             ،گردددروني مي 

ني، بيروني را قطع كرد و از آنجا كه اين معنـا اختـصاص بـه مـورد        ورد

|توان اين حكـم را از اختـصاصات نـساء نبـي            پس نمي  ،آيه ندارد 

). ، باب ذكر حجاب النساء5ج: 1415جصاص، احكام القرآن (دانست 

كند كه بيانگر خدشه در دلالـت آيـه         شهيد مطهري در اين مقام سخني را نقل مي        

خلاصه سخن ايشان بـه بيـان مـا         . بر حجاب اسلامي به معناي پوشش بدن زن است        

 ـ از آنجا كه پس از نزول اين آيه حضرت امر فرمود كه             :اين است  ان وارد بـر او،  مؤمن

اند كه مفهوم حجاب اسلامي      بعضي پنداشته  ،ه با زنان او سخن نگويند     جز از پس پرد   

مطهـري،  (واقـع شـدن تحقـق يابـد      در اين آيه پوششي است كه از طريق پشت پرده           

مقابـل مـرد نـامحرم       پوشش بدن زن در      ، فوق ة چرا كه در آي    ).76: تا حجاب بي  مسئلة

لـي بـه معنـاي حجـاب        و ، حجاب هفت بار در قرآن به كار رفتـه         واژة. مطرح نيست 

.مصطلح نيست

اند كه اسلام خواسته اسـت زن هميـشه پـشت پـرده و در خانـه                 آنان خيال كرده  

 اما با توجه به اينكه اسلام تبرج و خودنمـايي جاهليـت             .محبوس باشد و بيرون نرود    

و خودنمـايي زنـان در   » تبرجن تبرج الجاهلية الاولـي و لا«: فرمودو را ممنوع ساخت   

منزل نيست و نيز نظر بـه رواج واژة  به خود آرايي و خودنمايي در خانه و   مربوط آية

 لسان فقها به معنـاي پوشـش و وسـيلة پوشـش زن در مقابـل                 تستر، ستر و ساتر در    

فتن زنهـا در  ر معنـاي قـرار گ ـ   بـه توان حجاب مـدلول آيـه را منحـصراً    نمي نامحرم،

لذا در عبارات فقهـا سـخني از        .)73: همان(هاي اجتماعي پشت پرده معنا كرد       معاشرت

 وجـوب پوشـش بـدن زن    ، بلكه آنچه مطرح اسـت  ،نشيني نيست وجوب پشت پرده  

.اي از عبارات فقها دقت كنيد به گوشه.است
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:آورده استايضاح الفوائدفخر المحققين در 

ستر العورة واجب في الصلواة و غيرها و بدن المرئـة كلـه عـورة و يجـب             

؛)1 ح   84: 1387فخر الـدين، ايـضاح الفوائـد        (فينستره الا الوجه و الك    

ستر عورت در نماز و غير نماز واجب است و بدن زن تمامش عـورت               

.است جز وجه و كفين

:فرمايد ميجامع المقاصدمحقق كركي در 

المطلب الثاني في ستر العورة وهـو واجـب فـي الـصلوة و غيرهـا و بـدن                   

جـامع  ، محقـق كركـي   ( الكفـين  المرئه كله عورة يجب ستره الا الوجـه و        

 چه در نماز و چـه در        ،؛ پوشش عورت واجب است    )6: 1426المقاصد

. اش عورت استغير نماز و بدن زن همه

:آورده استمفتاح الكرامهملي در صاحب مفتاح الكرامه محمد جواد عا

: 1415مفتاح الكرامـة  نراقي،  (و بدن المرئة كله عورة و يجب عليها ستره        

. بدن زن عورت است و بر آن سترش واجب است؛)3/ 6

: فرمايد ميالشيعةمستندمحقق نراقي در 

 بـستر العـورة و غـض        او المروي في الدعايم روينا من اهل البيـت امـرو          

من ان يكـشف العـورة و ان كـان          صر عن عورات المسلمين و نهوا المؤ      الب

البيـت بـه مـا      هـل   ؛ روايت وارده در دعائم الاسلام از ا       بحيث لايراه احد  

 غض و چـشم    ، چه زن و چه مرد     ،مور به ستر عورتيم   كه ما مأ  : گويدمي

ان سـتر عوراتـشان    مؤمن ـپوشي از عورات مسلمانان واجب است و بـر          

.واجب است فرضاً كسي به آنها ننگرد

از آنجا كه كشف عورت اعانـه       : فرمايد مي طهارتمرحوم شيخ انصاري در كتاب      

 مبحـث وجـوب     ،الطهـارة شيخ انصاري،   (واجب است    پس ستر عورت     ،بر اثم است  

: آورده استمرحوم سيد حكيم در مستمسك ). ستر عورت

يجب ستر العورة عن الناظر المحترم و لا يجوز كـشف العـورة فـي مـورد                 
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يحتمل فيه وجود الناظر المحترم بل لابد من الاطمينان بالعدم و الا لم يكن              

مبحـث سـتر    / 2: مستمـسك حكـيم،    (من الذين هم لفروجهم حـافظون     

؛ سـتر عـورت در برابـر نـاظر          )461/ 1الـصلوة عورت؛ خويي، كتـاب     

م واجب و كشف آن حرام است حتي در جايي كه احتمال وجـود   رمحت

عـدم   در هرحال جواز كشف منوط به اطمينـان بـه            ،ناظر محترم هست  

و الـذين   اند به   اني كه توصيف شده   مؤمنناظر محترم است و الا در زمرة      

.گيرند قرار نمي لفروجهم حافظونهم

مضافاً بر اينكه استعمال حجاب در پوشش زن در مقابل مرد در صدر اسلام رايج               

، بلكـه   از پشت پـرده را نفهميدنـد     سؤال وجوب   بوده و مسلمانان از اين آيه منحصراً      

 پرواضح است كه    . آن را هم درك كردند كه زن در معاشرت بايد محجب باشد            لازمة

 منافات با حجاب به معناي خاص يعني پوشش بدن نداشـته و             ،معناي حجاب تعميم  

 در هيچ عرفي حجاب و پوشش زن به معناي پشت پرده نشيني نبوده اسـت و                 .ندارد

 حجاب ملـزم    ، بلكه بر طبق آية    زيستنداين روش نمي   نيز هميشه بر   |زنان پيامبر 

د و واضح است كه اين      كردنبه رعايت پوشش اسلامي نيز شدند و از آن تخلف نمي          

.امر اختصاص به زنان پيامبر نداشته است

از چشم چرانـي اجتنـاب و در رعايـت پوشـش     «: فرمايد مي30در سورة نور آية 

».بدن از نامحرم كوشا باشيد

�T/ R` P�6

م  قلُْ للِمْؤمْنِينَ يغضُُّوا منِْ أبَصارهِمِ و يحفظَوُا فرُوُجهم ذلكِ أزَكـى            إنَِّ   لهَـ

صارهِنَِّ و يحفظَـْنَ            اللَّه خبَيرٌ بمِا يصنعَون    و قلُْ للِمْؤمْنِاتِ يغضْـُضنَْ مـِنْ أبَـ

 بگـو ديـدگان خـود       مـؤمن  بـه مـردان      ،اي پيـامبر  ؛  )30: نور(فرُوُجهنَّ

 دامن خـود را از نگـاه بـه نامحرمـان            ،فروخوابانند و عفت پيشه ساخته    

بـه  پاكي و پاكيزگي شان بهتر اسـت و خداونـد            اين كار براي     ،بپوشانند
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ه بگو از نامحرمـان غـض بـصر         مؤمن به زنهاي    .كنند آگاه است  نچه مي آ

. نمايند و بدن خويش را بپوشانند

طبرسـي، مجمـع    (كلمة غض بصر به معناي كاهش دادن نگاه است نه بستن چشم             

آيـه  علق غض بـصر در  مت ).261: 1404؛ راغب اصفهاني، مفردات     136/ 8-7: 1415البيان  

 زنـان  ،است كه مراد اين است كه خيره خيره، اما از سياق آيه پيد    مشخص نشده است  

: مطهـري، همـان  (نامحرم يا مردان نامحرم را نگاه نكنند و از چـشم چرانـي بپرهيزنـد                

،ستناي حفظ از آلودگي به زنـا و فحـشا          حفظ فرج در ساير آيات به مع        كلمة )125

 حفـظ فـرج در   از رسيده است كه مراد × از امام صادق لبيانمجمع ا ولي در تفسير    

االله مرحـوم آيـت   . اين آيه حفظ از نظر و وجوب پوشش زن در مقابل نامحرم اسـت             

 صدوق دلالت بر وجـوب پوشـش         مرسلة  شريفه به ضميمة   آية: فرمايدميگلپايگاني  

سـئل  «: مـده اسـت    صدوق آ  در مرسلة .)66: تا بي الطهارةگلپايگاني، كتاب   (اسلامي دارد   

عن هذه الآية فقال كل ماكان في كتاب االله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا الا في هـذه       

 به معناي حفـظ     »و يحفظن فروجهن  «، جملة بنابراين» .الآية فانه للحفظ من ان ينظر اليه      

و «فرج از ديد مردم است كه مساوي با وجـوب سـتر عـورت اسـت و از آنجـا كـه          

وليحفظوا فـروجهم و    « امر غائب است و تقدير آن        » يحفظن فروجهن  يحفظوا فروجهم و  

ه ك ـ دلالـت بـر وجـوب پوشـش دارد چنـان     ،لام امر غائب استبا» ليحفظن فروجهن 

 نيـز بـا توجـه بـه تقـدير لام امـر       »يغضوا من ابصارهم و يغضضن من ابصارهن   «جملة

–7: انطبرسـي، هم ـ  (غايب دلالت بر وجوب غض بصر و حرمت چشم چراني دارد            
). تحت عنوان اعراب136-137/ 8

و اينكـه   اين پوشش و غض بـصر بـه منظـور طهـارت روح              : آمده است در ذيل   

. واجب شده استنبيندل شهواني پيوسته دربارة مسائ

دينَ                  صارهِنَِّ و يحفظَـْنَ فـُروُجهنَّ و لا يبـ و قلُْ للِمْؤمْنِاتِ يغضْضُنَْ مـِنْ أبَـ

رهِنَِّ علـى           زينتَهَنَّ إلاَِّ  ضرْبِنَ بخِمُـ دينَ       ما ظهَرَ منِهْـا و ليْـ وبهِنَِّ و لا يبـ  جيـ
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ولتَهِنَِّ     زينتَهَنَّ إلاَِّ لبِعولتَهِنَِّ أوَ آبائهِنَِّ أوَ آباءِ بعولتَهِنَِّ أوَ أبَنائهِنَِّ أوَ أبَناءِ بعـ

 أخَـَواتهِنَِّ أوَ نـِسائهِنَِّ أوَ مـا ملكَـَت           و بنـي   إخِوْانهِنَِّ أَ  أوَ إخِوْانهِنَِّ أوَ بني   

روُا               أيَمانهُنَّ أوَِ التَّابعِينَ غيَرِ أوُليِ الإْرِبةِ منَِ الرِّجالِ أوَِ الطِّفلِْ الَّذينَ لمَ يظهْـ

 زينـَتهِنَِّ و     عوراتِ النِّساءِ و لا يضرْبِنَ بأِرَجلهِنَِّ ليِعلمَ ما يخفْـينَ مـِنْ            على

ون     ،اي پيـامبر ؛ )31: نـور (توُبوا إلِىَ اللَّهِ جميعاً أيَها المْؤمْنِوُنَ لعَلَّكمُ تفُلْحِـ

 دامـن   ؛ بگو ديدگان خود فروخوابانند و عفت پيشه كننـد         مؤمنبه زنان   

خود را از نگاه بيگانه بپوشانند و زيور خويش را جز بـراي شـوهران و                

هاي خويش را به    ت و روسري  ر نكنند مگر آنچه پيداس    ساير محارم آشكا  

ها اندازنـد تـا سـر و گـردن و سـينه و گوشـها پوشـيده باشـد و                     گريبان

كننـد معلـوم    پاهايشان را به زمين نكوبند تا آنچـه از زينـت پنهـان مـي              

.  همه به سوي خدا توبه كنيد تا رستگار شويد،مؤمن اي بندگان .شودن

در آيـة » لي جيوبهن و لايبدين زينـتهن الا لبعـولتهن   و ليضربن بخمرهن ع   «جملات  

پوشاندن مواضع زينـت را     . 2پوشيدگي سر و گردن     . 1كريمه در مورد پوشش بانوان      

وجوب از ظهور امـر در وجـوب در جملـة اول و ظهـور            اين  . كندواجب و لازم مي   

.گردد دوم استفاده مينهي در حرمت در جملة

: راغب اصـفهاني، همـان    ( روسري و سر پوش است        به معناي  »خمار« جمع   »خمُر«

: طبرسي، همـان  ( به معناي قلب و سينه و گريبان است          »جيب«ة از واژ  »جيوب«. )159

ي خود را بر پـشت سـر        يها اطراف روسر  ، زنان مدينه  :گويدمي مرحوم طبرسي    ).217

وظف و   لذا طبق اين آيه م     .شدانداختند و سينه و گردن و گوشهاي آنها آشكار مي         مي

ابـن  . ملزم شدند روسري خود را به گريبانها بيندازند تا اين مواضع نيز مـستور باشـد           

، زن : معناي آيه چنين اسـت     : گويد »و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن    «عباس در تفسير    

در ايـن مقـام در      ). همـان (مو و سينه و دور گردن و زيـر گلـوي خـود را بپوشـاند                 

 كه آيا مراد خود زينت است و يا مواضـع           شود مي  مطرح يخصوص زينت پرسشهاي  

آن شـامل زيورهـاي جـدا از بـدن هـم        زينت و اگر مراد خود زينت است آيا مفهوم          
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 با توجه به اينكه در نگاه مشهور فقهـا مـراد مواضـع            ؟شود مانند جواهرات يا خير    مي

توان گفت كـه   ولي مي.كنيم بحث آن را به جاي مناسب خود واگذار مي   ،زينت است 

 ولـي  ،كه مستلزم حـرام نباشـد جـايز دانـسته     خودآرايي را براي زنان در صورتي      ،يهآ

ي يعلامـه طباطبـا   . خود آرايي و خودنمايي در مقابل نامحرمان را تحريم نموده است          

آرايش امري فطري است و زيبـايي دوسـتي         : گويد اعراف مي   سورة 22در تفسير آية    

 ژوليدگي و آشفتگي و عدم مراعـات        .سرچشمه پيدايش انواع هنرها در زندگي است      

 خداونـد متعـال   ،بدين جهت.  موجب خواري در چشم ديگران است ،تميزي ظاهري 

 بلكه تبرج و خودنمايي و تحريك و تهيـيج          ،كنداصل زينت و خودآرايي را نهي نمي      

:فرمايـد  و مـي نمايـد  آشكار ساختن زينت در محافل اجتماعي را ممنوع مي  ةبه وسيل 

» ولاتبـرجن تبـرج الجاهليـة الاولـي       «فرمايـد    مـي  و نيز » ينتهن الا لبعولتهن  ولايبدين ز «

 علامـه مطهـري     .)22 اعـراف، آيـه      تفسير سـورة  : تاي تفسير القرآن بي   طباطبايي، الميزان ف  (

،شـود توان فهميد هر چيزي كه موجب جلب توجه مردان  از اين دستور مي   : گويدمي

 بـه طـور     . جالب نظر در چهره ممنوع اسـت       مانند استعمال عطرهاي تند و آرايشهاي     

كلي زن در معاشرت نبايد كاري كند كه موجـب تحريـك و تهيـيج و جلـب توجـه            

و لايبـدين   «: فرمايـد  نور مي  31ة در آي  ).147-146: مطهري، همان (مردان نامحرم شود    

و ماننـد لبـاس، سـرمه       : آشكار. 1.  زينتهاي زن دو گونه است     »زينتهن الا ما ظهر منها    

 مخفي و پنهان ماننـد گوشـواره و        ينتهازي. 2. نگشتر كه پوشيدن اينها واجب نيست     ا

: 1387فيض كاشاني، تفسير صـافي      ( واجب است    يهابند كه پوشيدن اين نوع زيباي     گردن

مــنيغضــضن«. 1يم جمــلات گــوي پـس از بيــان مطالــب فــوق مـي  ).2/420-421

ليـضربن  «. 4».ينتهن الا ما ظهـر منهـا     و لايبدين ز  «. 3».جهنوريحفظن ف «. 2».ابصارهن

، به ترتيب دلالـت بـر       »و لايضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين     «. 5».بخمرهن علي جيوبهن  

حرمـت آشـكار كـردن      . 3وجوب پوشش زن از نامحرم،      . 2چراني،  چشم. 1حرمت  

بـر قلـب و سـينه و        » مقنعـه «وجوب كشيدن خمـار     . 4مواضع زينت يا خود زينت،      
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 چـرا كـه     ،نمايدخود و جذب كردن آنها مي     جلب توجه ديگران به     ت  حرم. 5گردن،  

 است و امـر ظـاهر در   »ليغضضن و ليحفظن« امر غائب و تقدير آن     » و يحفظن  نيغضض«

 ظهـور نهـي در حرمـت آشـكار     »ولايبدين زينـتهن «كه در جملة   چنان ،وجوب است 

نيـز امـر اسـت و        كه با لام جازمه آمده       »وليضربن بخمرهن علي جيوبهن   «جملة. است

و لايضربن بارجلهن ليعلم    «ظهور جملة كه  طور همان ،دلالتش بر وجوب آشكار است    

 اساس و با توجه به روايات مـأثور   بر اين. بر حرمت روشن و واضح است      »ما يخفين 

 وجوب حجاب عند الفـريقين از ضـروريات ديـن بـه             ، معصوم در ذيل آيه    از اولياي 

.حساب آمده است

N�/*� P�6

: فرمايدمي سورة احزاب 59در آية 

دنينَ علـَيهنَِّ مـِنْ          ؤمْنِينَ يـ يا أيَها النَّبيِ قلُْ لأِزَواجكِ و بناتكِ و نسِاءِ المْـ

ه غفَـُوراً رحيمـاً        جلابَيِبهِنَِّ ذلكِ أدَنـى    ؤذْيَنَ و كـانَ اللَّـ رفَنَْ فـَلا يـ  أنَْ يعـ

ان بگـو  مؤمن ـه زنان و دخترانـت و بـه زنـان           ب ، اي پيامبر  ؛)59: احزاب(

 ايـن بـراي     .خود را بر خود فروتر گيرنـد      ) روسري و چادر  (پوششهاي  

 اسـت و خـدا    تـر آنكه شناخته نگردند و اذيت نشوند به احتياط نزديك        

.آمرزنده و مهربان است

 يا از باب حذف لام امـر غايـب           در آيه مفيد وجوب پوشش است،      »يدنين«كلمة

: تقدير آن چنين است،و يا از جهت اينكه جواب شرط مقدر است» هلام جازم«

قل لازواجك يدنين عليكن من جلابيبكن فانـك ان تفعـل ذلـك يـدنين              

).369: طبرسي، همان(

آنچـه از   .  پوشش اسلامي روشـن شـود       و فلسفة  »جلباب« اين آيه بايد مفهوم      در

از اهـل لغـت   و ن محققـا شهيد مطهري در مسئله حجاب و    هاي اهل فن مانند     نوشته
ة ج؛ فيـومي، مـصباح المنيـر      مـاد :  همـان  ،؛ راغـب  42–41/ 2: 1352قرشي، قاموس قرآن    (
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1405 :در  . فراگيـر اسـت     جامـة  »جلبـاب «از حاصل است اين است كه مراد        )ة ج ماد 

:آمده استبعضي عبارات 
الجلباب ثوب اوسع من الخمار تغطي به المرئة رأسها و صـدرها؛ جلبـاب         

.پوشاندي فراتر از خمار و روسري است كه سر و سينه را ميامهجا

وهـو  «: گويـد مـي .  از مقنعه اسـت    پوششي فراگيرتر در همة اين تعاريف جلباب      

اي جلبـاب جامـه    ؛)361/ 16: طباطبـايي، همـان   (» ثوب تشتمل المرئة فيغطي جميع بدنها     

:تفسير صافي (ض كاشاني    في .پوشاند بدنش را مي   گيرد و همة  است كه زن را در بر مي      

 از ابـن  .انـد همين نظر را برگزيـده )14/156:الجامع لاحكام القـرآن   (و قرطبي )4/203

اي است كـه همـة     پس جلباب پارچه  . ست عبا ،از جلباب عباس روايت شده كه مراد      

نـد و بـه     كرد در بيرون خانه اسـتفاده مـي       زنان اين جامه     از  معمولاً .پوشاندبدن را مي  

 امـا نزديـك سـاختن       ).8/361:تفـسير التبيـان   شيخ طوسي،   (ه است يشبمروزين  چادر ا 

؛ 58: طبرسـي، همـان    ( كنايه از پوشـيدن چهـره و سـر و گـردن بـا آن اسـت                 ،جلباب

. پيكـر را نپوشـاند  طوري باشد كه همـة    نبايد  يعني جلباب   ).361/ 16: طباطبايي، همان 

هاي  نشانة ناپرهيزي از نگـاه چـشم       ي بپوشند كه  زنان حق ندارند چنين چادر يا جلباب      

 قرار دهند كه پوشيده هستند      »كاسيات عاريات «نامحرم است و نبايد خود را مصداق        

 پـس بـانوان از      ).259/ 2: تا بي ميزان الحكمة محمدي ري شهري،    (اند  ولي در واقع برهنه   

كـه اهـل    ن را رها نكنند تا نشان دهنـد         شان را بر خود گيرند و آ      نگاه قرآن بايد جامه   

رسـاند كـه پوشـشي مطلـوب اسـت كـه             آيه مي  :گويد مرحوم مطهري مي   .اندعفاف

كنـد  سـازد و نوميـد مـي      كنـد و ناپاكـدلان را دور مـي        خود دورباش ايجاد مي   هخودب

).392: تـا ؛ شيخ طوسي، تبيـان بـي  1358^البيت؛ صدر، اخلاق اهل 160: مطهري، همان (

 پـس  .»ذلك ادني ان يعـرفن فلايـوذين  «د  گوي وجوب پوشش مي    فلسفة  شريفه در  آية

 فاسدان  ،اگر زن پوشيده و با وقار از خانه بيرون بيايد و جانب عفاف را رعايت نمايد               

. يابندو مزاحمان جرئت هتك حرمت او را در خود نمي
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 حجـاب   فلسفة، با اين جمله   : محمد صدر آمده است    ، نوشتة البيتاخلاق اهل در  

دسـت آمـد   ه ات مذكور پيرامون وجوب حجاب و پوشش ب    از آي .  داشته است  نرا بيا 

و مات اسـلام    كه حجاب و وجوب آن با حدودي كه در آيات مشخص شده از مسلّ             

 روسـياهي و ذلـت و       ارف شناخته شده اسـت و تـرك آن مايـة           احكام و مع   از جملة 

 شخصي نيـست كـه بـه دلخـواه           مسئلة ،پس حجاب داشتن و نداشتن    . عقوبت است 

 اجتماعي است كـه در   بلكه يك تكليف الهي و يك وظيفة   ،ت گيرد زنان جامعه صور  

 يا مرداني بخواهند از اين واجب و معروف الهـي   اگر زنان، .انداجراي آن همه مسئول   

 دولت و ملت كه پاسدار حفظ و حراسـت از سـيادت قـوانين اسـلامي                 ،باز زنند سر

.دنمعروف تحقق عيني بخـش هستند بايد پاي به ميدان نهند و با امر به معروف به اين      

، ايـن معـروف جامـه عمـل نپوشـيد        به  ملت ، است كه اگر با امر به معروف       پرواضح

 در آيات به ذكر آمده اگر چه اولا و بالذات تكليف الزامي             . دولت ساقط نيست   وظيفة

 بـا صـراحت بـه       حجاب متوجه زنان و مردان است ولي با توجه به اينكه اين آيـات             

 قـوانين   به اجـراي   دولت و ملت اسلامي موظف       بخشد،ت مي حجاب اسلامي قانوني  

.كنند حجاب مسئوليت پيدا ميو دولت و ملت در اجراياند دين

;�� �
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كه عاجز از اقامـة     هجرت را بر كسي   ة حفظ شعائر ديني آن قدر مهم است كه فقها         مسئل

: گويدميزواري محقق سب. دانندواجب مياست اي ر ديني در شهري و يا منطقهشعائ

و يجب المهاجرة عن بلاد الشرك علي من يعجز عن اقامة شعائر الاسـلام              

.و لم يك به عذر

:گويدبعد مي

و نقل عن شيخنا الشهيد ان البلاد التي يـضعف المكلـف فيهـا مـن اظهـار            

). 74: تا بيكفاية الاحكامسبزواري،  (شعائر الايمان يجب الخروج عنها

: گويـد  مـي ،»يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تحُلُِّوا شعَائرَِ اللَّـهِ « مائده م سورة در تفسير آية دو   
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مقصود اين است كه حرمات الهي را به خواري نكشيد و نـسبت بـه حرمـات الهـي                   

ر جمع شعيره اسـت و آن هـر چيـزي اسـت كـه          شعائ: گويد سپس مي  .سستي نكنيد 

 چه اعمـال حـج باشـد و چـه غيـر آن              ، را شعار و علامت دين قرار داده       آنخداوند  

از  غير آن شـامل فـرائض غيـر حـج        كلمة .)418/ 1: 1387فيض كاشاني، تفسير صافي     (

اسـت  شـعائر   واجبات الهي از جمله      ،طبق تعريف ايشان  .  حجاب است  جمله فريضة 

معجـم الفـاظ الفقـه   در . ر الهـي را اعمـال نماينـد   ن لازم است كه شـعائ  و بر مسلمانا  
: استآمدهالجعفري

الشعار ما ندب الشرع اليه و امر       ... الشعار العلامة كعلائم الاسلام مثل الاذان     

).حرف ش: 1415لفاظ الفقه الجعفري االله، معجم ااحمد فتح (بالقيام به

.  هر چه شارع مردم را به انجام و قيـام بـه آن فراخوانـده اسـت               ،طبق اين تعريف  

: آمده استالشتاتجامع  و قاموس اللغة در .شعار دين است

ر هو جمع شعار ككتاب وهو جل الفرس و العلامة للحـرب و الـسفر             الشعائ

وهو ما يعرف به بعضهم بعضا و المراد به علامات الاسلام و المـسلمين و                

؛ شـعار در امـت بـه زيـن اسـب و علايـم               الاعمال التي يعرف به هولاء    

شـريفة اطلاق مي شده اسـت و در آيـات          شناخت در جنگها و سفرها      

هاي دين و اعمالي است كه مسلمانان با آن اعمـال            علائم و نشانه   ،قرآن

.شوندشناخته مي

جـامع  صـاحب    ، اين اسـاس   بر. هاي دين و مسلمانان است    مشخصه،شعائرپس  
ن را در صـورت   هجرت از بلاد مخالفـا ،عالمان از   بسياريمثل  ) محقق قمي  (الشتات

 بعضي از فقهـا     :آمده است  الفقهاء تذكرةدر  . انددايمان واجب مي  شعائر  عجز از اظهار    

علامـه حلـي،   (االله اسـت  شـعائر  دانند به دليل اينكـه از      نماز جمعه را واجب عيني مي     

خواهد وجوب سعي بين صفا و مروه       قرآن كريم مي  وقتي  ).157/ 1: 1414تذكرة الفقهاء 

الـصفا و    «:كنـد اكتفا مـي  االله است   شعائر   از   ه به ذكر اينكه صفا و مرو      ،را تشريع نمايد  
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 جزئيه نسبت بـه     لااقل به نحو موجبة   شعائر   پس وجوب اعمال     .»المروة من شعائر االله   

.مفروضـه اسـت   شـعائر    آنچه گفته شد مربوط بـه        .عنه است واجبات يك امر مفروغ   

و غيـره در     وجـوب هجـرت      . مفروضه و غيـر مفروضـه      :دو قسم است  شعائر  چون  

قـرآن كـريم    . مفروضـه اسـت   شـعائر   مربوط بـه    ،ائرشعصورت عدم تمكن از اقامة    

من يعظـم شـعائر االله      «: داند تقواي قلب مي   و علامات الهي را نشانة    شعائر  بزرگداشت  

تفـسير الميـزان    مرحـوم علامـه طباطبـايي در         ).32: حـج (»فانها مـن تقـوي القلـوب      

 در آيـة   االلهشـعائر   جمع شعيره به معناي علامت است و منظـور از           شعائر  :فرمايدمي

هـايي بـراي فرمـانبرداري      شريفه علامتهايي است كه خداوند نصب فرموده تا نـشانه         

»االلهشعائر  لاتحلوا  « حال سؤال اين است كه آيه        ).207/ 17: طباطبايي، همان (الهي باشد   

 است كه قـدرت     ه كساني خطاب به مردم است و كاري به دولت ندارد و يا خطاب ب            

 كه  اندتوان گفت كه مخاطب آيه كساني     به طور قطع مي   . ندرا دار شعائر  حفظ و اقامة  

 الامر و متوليان امورند     ا اول اولو  را دارند و اينها در مرحلة     شعائر  قدرت حفظ و اقامة   

يدين و ترك آن موجـب خـوار  شعائر رواضح است كه حجاب اسلامي از جملة و پ 

. دين خداست
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دن نظر به زنان و ترك حجاب در جامعـه از مرتكـزات اهـل           باتوجه به اينكه منكر بو    

رسـد كـه منكـر بـودن     به نظر نمـي   ،)118/ 1414:21روحاني، فقه الصادق    (شرع است   

ب اسلامي در مجامع عمومي مورد اختلاف ميان فقها قرار گرفتـه باشـد و               اترك حج 

:توان در كبيره بودن اين منكر كه موجب فسق است ترديد روا دانستنمي

 و لاينظر االله الي عبده ولا يزكيه لو ترك فريضة من فرائض  ××××عن الصادق 

). 253/ 11وسائل الشيعةحر عاملي، (االله او ارتكب كبيرة من الكبار

 روايــت  طبــق382 ص الفتــاوي الميــسره در &ســيد علــي سيــستانياالله آيــت
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يـست و    منكـرات و كبـاير ب      ك فرائض و واجبـات را در شـمار        ترعبدالعظيم حسني   

نمايد كه مضمونش ايـن   نقل مي× داده و روايت فوق را از امام صادقرگانه قرا سه

گيـرد و   مورد توجه خداوند قرار نمـي    ،اي را ترك نمود    خدا فريضه  است كه اگر بندة   

الفتـاوي  سيـستاني،   (دهـد  و مورد تزكيه الهي قـرارش نمـي        كندنميخداوند به او نظر     

 از حضرت حـق و رحمـت او         دوريعملي كه موجب     پرواضح است    ).382: الميسرة

حواريـات فقهيـه   جناب محقق سيد محمد سعيد حكيم در        .  بزرگ است  يباشد گناه 
ن قـائم نـشده باشـد و يـا           منكر آن است كه يا دليل شرعي بـر آ          از مراد   :آورده است 

ت دليل شـرعي دارد      معروف كه يا از كتاب و سن       ، در مقابل  . شرعيه باشد  مخالف ادلة 

 شرعيه است و روشن است كه ترك حجاب مخالف آيات و روايات             ا موافق ادلة  و ي 

المنكـر مـا لـم      «:فرمايد مرحوم مجلسي مي   ).294: 1416حكيم، حواريات فقهيه    (است  

اگر برعملي آثار زشتي    .)49: 1423الرسائل الرجالية ،مجلسي(»يكن موافقا لعقول الناس   

حجابي يا بـدحجابي چـون چنـين    ر است و بي از نگاه عقل منفو   قطعاً ،مترتب گرديد 

توان عملي كـه انـسان را از خـدا دور نمـوده و گنـاه            آيا مي  .است مطرود عقل است   

كبيره محسوب شده و مخالف آيات و روايات است و آثار اجتمـاعي شـومي بـر آن                  

حجـابي از بـارزترين منكـرات       توان گفت بي   مي ؟منكر شرعي ندانست  است  مترتب  

لـذا روش   . سـت تـرين معروفها  سـلامي يكـي از روشـن      ه حجـاب ا   ك ـ چنـان  ،است

 صالحان بر احياي اين دو فريضة بزرگ الهـي بـوده كـه موجـب                 و شيوة  |پيامبر

 هـر معنـايي كـه       .انـد  معروف و منكر دو لفـظ متقابـل        .شوداحياي ديگر واجبات مي   

19علامـه طباطبـايي در ذيـل آيـة    .  داشت منكر ضد آن را خواهد   ،معروف افاده كند  

عقل نيكوست، در   و  عبارت است از كاري كه در دين        معروف  :فرمايدمي نساء   سورة

.مقابل منكر

معروف آن است كه مردم با انوار و فروق         : گويد بقره مي  228له در ذيل آية   معظم

خلاف فطرت  نيز  حجابي   بي .شناسنددانند و با فطرت سليم آن را مي       مكتب آن را مي   

 معروف كار نيكي    :آمده است قاموس قرآن  در   .شودوب مي و در شريعت منكر محس    
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 بنـابراين،   ).حـرف م  : 1352قرشي، قاموس قـرآن     (است كه بر اساس فطرت قصد شود        

 نتيجه آنكه در منكـر  . هر عملي است كه با عقل و دين و فطرت در تضاد است    ،منكر

،  اسـت حجابي و معروف بودن حجاب نبايد ترديد روا داشت و اگـر چنـين            بودن بي 

و چرا كه اسلام نـاب      . حجابي تكليف آفرين است    نهي از منكر در موارد بي      پس ادلة 

، نيـست  ، عقل و قلب خارج نباشد      صرفاً يك مكتب ذهني كه از دايرة       ،»تشيع علوي «

 زشـتيها و مفاسـد اسـت و امـر بـه       حيات و طريقة نجات انسان از همـة       روشبلكه  

ف اساسي حاكميت و مردم بلكه غايت ديـن         معروف و نهي از منكر را به عنوان تكلي        

غاية الدين الامر بالمعروف و النهي عـن       «:  فرمود ×علي. و قوام شريعت دانسته است    

قـوام  «:و نيز فرمود  )17: 1420عروف و النهي عن المنكر    الامر بالم (»المنكر و اقامة الحدود   

».ة الحدوداممعروف و النهي عن المنكر و اقالشيعه الامر بال
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و لتْكَنُْ منِكْمُ أمُةٌ يدعونَ إلِىَ الخْيَرِ و يأمْروُنَ بِـالمْعروُفِ    «: آل عمران   سورة 104در آية   

بايـد از ميـان     :فرمايدان مي مؤمن خطاب به    »و ينهْونَ عنِ المْنكْرَِ و أوُلئكِ هم المْفلْحِونَ       

 امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر را عهـده دار           جهت وظيفة  امتي همفكر و هم    ،اشم

 نيز از منحصر كـردن فـلاح        . امر است و ظاهر در وجوب است       »ولتكن«كلمة.شوند

توان وجـوب و ضـرورت      مي )اولئك هم المفلحون  (در امر به معروف و نهي از منكر         

 تبعـضيه در  »من«ة از كلم. نحو كفايي استنباط كرد   امر به معروف و نهي از منكر را به        

روف و نهي از منكـر از        امر به مع   هتوان فهميد كه وجوب عيني نيست بلك       مي »منكم«

بلاغي، آلاء الرحمن فـي تفـسر       ( است كه منوط به حصول غرض است         ييواجبات كفا 
).324/ 1: 1428القرآن 

خيَـرَ أمُـةٍ أخُرْجِـت للِنَّـاسِ تَـأمْروُنَ      كنُتْمُ  «آمده است   110ة   آل عمران آي   در سورة 

 مفاد آيه اين است كه شما بهترين امت         .»باِلمْعروُفِ و تنَهْونَ عنِ المْنكْرَِ و تؤُمْنِوُنَ باِللَّه       
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نهـي از   . 2امـر بـه معـروف       . 1هستيد به دليل برخورداري از اتصاف به سه خصلت          

 بهتـرين امـت   ،ين سه خصلت از امـت منتفـي شـود    پس اگر ا .ايمان به خدا  . 3منكر  

 نهي از منكر را به دليل اين ثنـاي          فقها وجوب امر به معروف و      .بودن نيز منتفي است   

 راستي اگر خـصلتي موجـب بـر قلـه           .انداز آيه استخراج نموده   » كنتم خير امة  «قرآني  

 لازم الاجـراء    تواند ضـروري و    آيا مي  ،و به آنها برتري ببخشد    قرار گرفتن امتي باشد   

: ده است سورة توبه آم71؟ در آية نباشد

ونَ            أمْروُنَ بـِالمْعروُفِ و ينهْـ و المْؤمْنِوُنَ و المْؤمْنِات بعضهُم أوَليِاء بعضٍ يـ

                   َوله ه و رسـ ونَ اللَّـ عنِ المْنكْرَِ و يقيمونَ الـصلاةَ و يؤتْـُونَ الزَّكـاةَ و يطيعـ

). 71: توبه (ولئكِ سيرحْمهم اللَّه إنَِّ اللَّه عزيزٌ حكيمأُ

نمازة امر به معروف و نهي از منكر در سياق واجباتي مانند اقام             مسئلة ،در اين آيه  

ته است كه به حكم وحدت سـياق افـادة  و زكات و اطاعت از خدا و رسول قرار گرف 

 ديگر اينكه در اين آيـه امـر   . روشن استوجوب امر به معروف و نهي از منكر كاملاً       

ان فرض شده و از شئون ولايـت        مؤمنبه معروف و نهي از منكر از ويژگيهاي خاص          

 اين دو مقدمه ايـن اسـت   نتيجة. داده شده است ران بر بعضي ديگر قرا    مؤمنبعضي از   

 بـر ايـن اسـاس كـه         .ان اسـت  مؤمنكه تارك امر به معروف و نهي از منكر خارج از            

 و نيـز ت اين آيه بر ضرورت امر به معروف و نهي از منكر روشن و بديهي است     دلال

در اصل هشتم بـا توجـه بـه          . اصل هشتم قانون اساسي براين آيه مبتني گرديده است        

 بـه حـساب آمـده       دولت و مـردم    امر به معروف و نهي از منكر وظيفة       ، فوق مفاد آية 

اولئـك  «اضـح اسـت كـه جملـة        پرو ).8اصـل :  قـانون اساسـي    متن اصلاح شدة  (است  

. ان آمر به معروف و نـاهي از منكـر اسـت           مؤمن فوق منحصر به     در آية » سيرحمهم االله 

، به رحمت الهي و الطاف خاص او       يد توجه داشته باشند كه راه رسيدن      ان با مؤمنپس  

ه اين سـنت الهـي را رهـا كننـد معلـوم             كامر به معروف و نهي از منكر است و چنان         

�إِنَِّ اللَّه لا يغيَـرُ مـا بقَِـومٍ حتَّـى يغيَـروُا مـا          «: نوشتي مبتلا خواهند شد   نيست به چه سر   
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:  فرمود× صاحب ولايت مطلقه علي).11: رعد(»بأِنَفْسُهِمِ

كم ثـم   ولي علـيكم شـرار    لا تتركوا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في        

سـنت امـر بـه       تـرك    ؛)47نامـة   : نهج البلاغـه   (تدعون فلايستجاب لكم  

معروف و نهي از منكر موجب تـسلط اشـرار بـر شـما خواهـد بـود و                   

.موجب خواهد شد كه فريادرسي نداشته باشيد

:در روايتي آمده است

اذا ظهرت البدع في امتي فعلي العالم ان يظهر علمـه و الا فعليـه لعنـة االله                  

شـكار  اگر بـدعتها در ميـان مـردم آ   ؛  )2كتاب بدع، ح    / 1: كليني، الكافي 

 تـا   كننددانند اظهار   گرديد بر دين شناسان واجب است آنچه از دين مي         

در غيـر   .آنچه خلاف دين و منكر اسـت بـه جـاي ديـن قـرار نگيـرد                

. مشمول لعنت خدايندصورت،اين

مرون بالمعروف و لاينهـون      بئس القوم قوم لا يأ     :×××× ابي جعفر  و عن 

لمعروف و النـاهين عـن   عن المنكر و بئس القوم قوم يقـذفون الامـرين بـا       

؛ علامه حلـي، منتهـي    369/ 11: 1408نوري، مستدرك الوسائل     (المنكر

). 992/ 2: المطلب

 افـزون  ،حجـابي  سلف و خلف جهت نفي منكر بي       يبر اين اساس است كه فقها     

 در قـانون مجـازات      .نداحجابي كيفرهاي وضعي نيز قائل     براي بي  ،بر عقوبت اخروي  

 اگر كسي مرتكب عملي شود كـه نفـس آن عمـل            : آمده است   چنين 38ةاسلامي ماد 

 به حـبس از ده روز تـا دو   ، ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد  ،داراي كيفر نباشد  

 زنـاني   :آمده است ه همين ماد  در تبصرة .  ضربه شلاق محكوم خواهد شد     74ماه يا تا    

 از ده روز تـا       به حبس  ،كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند          

 ـده ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكـوم خواه                در . د شـد  ن

كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تـشويق نمـوده   : شماره ب آن آمده است   629ةماد 

ناصـرزاده،  (شـود   به حبس از يك تا ده سال محكوم مـي    .يا موجبات آن را فراهم كند     
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بايـد بـا برخـورد       بنـابراين، حاكميـت      ).639 و   630ةمـاد : 1375قانون مجازات اسلامي  

ان بـا انكـار     مؤمن احكام وضعي و عالمان ديني با ارشاد و هدايت و            فيزيكي و اجراي  

كننـد كن  شوم را كه خواست استكبار جهاني است ريشه     به دل و زبان بايد اين پديدة      

ن و نظـام اسـلامي   دي مـسلمانا ه همانا نفي اسلام و نابو     و آرزوي دشمنان اسلام را ك     

.است به نوميدي تبديل نمايند

: فرمايدمي&حضرت امام خميني
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عل حرامي   انجام ف   كسي ارادة  ؛ اگر معلوم شد   )1: 1410مكاسب محرمه   

 واجـب اسـت او را از آن         ،دارد و به مقدمات آن نيز وارد گرديده است        

 وجـود   از منكر كه بايد مـورد نهـي قـرار گيـرد            چون مراد    .داردكار باز 

 يعني نبايد گذاشـت طبيعـت       .آن است  بلكه طبيعت    ،خارجي آن نيست  

نكر موجـود نهـي    شرب خمر و قمار واقع شود نه اينكه از م      ،حجابيبي

. چون قابل نهي نيست،كرد

جـامع  در  . اسلامي بايد مانع تكـون منكـر شـود         له اين است كه جامعة    نظر معظم 
/ 6:همـان محقـق كركـي،   (»دفع المنكر واجب علي جميع المكلفين  «:آمده است المقاصد

: فرمايد ميةمستند تحرير الوسيل صاحب ).259

مـستند  خمينـي،   (لقاطع لمادة الفساد واجب   ان دفع المنكر و النهي العملي ا      

 دفع منكر و نهي عملـي كـه         ؛)مبحث نهي از منكر   : 1418تحرير الوسيلة 

. فساد را قطع كند واجب استمادة

 از فقها همان بـود كـه   بسياري در لسان   ،تعبير از نهي از منكر به دفع از منكر        نكتة  

 كشتي اسـت كـه   ي به منزلة توضيح آنكه جامعة بشر   .  گذشت &در بيان امام خميني   

نبايد و  هاي مادي بايد به سمت مقصد حركت نمايد          هوسها و انگيزه   ،در درياي اميال  

ن را ي منحرفـا  بايد جلو.سازندگذاشت اميال و هوسها كشتي را منحرف و يا سوراخ   
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.غرق شوداز ايجاد انحراف گرفت و الا ممكن است كشتي 
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      بايد  پس انسان .  اختيار و به معناي خيرگزين است      ةانسان مختار است و مختار از ماد 

ي خير و شر، صدق و      يهاتر و يا بد و خوب و بر سر دوراه         در دوران خوب و خوب    

صـدق و حـق و فـضيلت را گـزينش            خير و  ،كذب، حق و باطل، فضيلت و رذيلت      

راهـي را  و مسيري قدم نهد كه پشيماني نداشته باشـد  نمايد و طبق اين سنت بايد در  

 اين چيـزي اسـت كـه متعلـق خواسـت            .انتخاب نمايد كه مورد اطمينان و امن باشد       

 اختيـار نمايـد      را چه مسيري بايد   اين است كه انسان مختار       سؤال حال   .فطرت است 

به برهان  .برخوردار از امنيت و سلامت و عدالت باشد       و  كه به پشيماني منتهي نگردد      

 برخـوردار از سـلامت و   ،ثابت است بهترين مسير عملي كه ندامت بـه دنبـال نـدارد         

 راه معصومان   ،مشتمل بر خيرات و بركات است     و   مطمئن و امن است      ،عدالت است 

اي  و سـيره   معـصومان تنهـا روش     و   | سيره و روش پيـامبر     .و اولياي الهي است   

 انتخـاب ايـن   .به عـصمت اسـت   متصف  و  است كه حتي احتمال خطا در آن نيست         

 آن در طـول تـاريخ بـه      پايبنـدان بـه   اي مطابق حكم عقل و نقل اسـت و          چنين سيره 

.اسـت  اشـرف الـسنن   : پيامبر فرمود  در وصف سيرة   ×امام علي . اندحقيقت رسيده 

 حاضـرند   ^ و ساير ائمه معصوم    × و علي  |بينيد اصحاب پيامبر اكرم   اگر مي 

 همه و همه از جهـت حقانيـت و          ،ي خويش بگذرند   خون بدهند و از هست     در راه آن  

ن و  سزاوار اسـت دختـرا     پس. سالاران آن است  درستي اين مسير و برحق يافتن قافله      

 زندگي است كه عزت و كرامت و شـرافت آنهـا را             زنان مسلمان فكر كنند چه نحوة     

مـسير دسـتورهاي اوليـاي      آيا روش زندگي زنان و دختراني كـه در           .كندتضمين مي 

ر و ولگرد؟ بـالاخره انـسان   هي گام برداشتند و يا روش زنان عريان، خياباني، سبكس  ال

 بايد دقت كند چه شخصي و چه مسيري         پس. گزيند زندگي الگويي را برمي    در نحوة 

تـرين و   گويد كساني را الگـو قـرار دهيـد كـه كامـل            مي دين   .را الگو قرار داده است    
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 در ايـن مـورد      .بردار نيـست  كرشان حتـي خطـا    اند و راه و ف    صوم مع ه بلك ،اندبرترين

لي و به نحو عموم دعوت به پيـروي         اگر عقل به طور ك    .  است حكم عقل و نقل برابر    

ييـد و مـصاديق آن را هـم    كند، نقل معتبر همان حكـم عقـل را تأ  از مسير مطمئن مي 

مي  اسـلا   و زينـب و سـاير زنـان آزادة         ÷ شيوة زندگي فاطمة زهراء    .نمايدن مي معي

 در درسـتي آن شـك روا        رهـروي كنون هـيچ    ي به وحي و عصمت اسـت و تـا         متك

. نداشته است
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ست و سنت و سـيرة      سنت پيامبر او   ،»اوامر و نواهي   «، يعني از آنجا كه سنت خداوند    

ه  سورة احـزاب دسـتور فرمـود       21هي است، خداوند در آية      پيامبر برگرفته از سنت ال    

لقََـد كـانَ لكَُـم فـي       «: مردم از راه و روش زندگي رسولش سرمـشق بگيرنـد           كه همة 

ش زنـدگي رسـول      راه و رو   .»رسولِ اللَّهِ أسُوةٌ حسنةٌَ لمِنْ كانَ يرجْوا اللَّه و اليْوم الĤْخرَِ          

 كـاملاً   دلالت آن بر وجـوب اقتـدا       ، به ذيل آيه    با توجه  .ست سرمشق نيكو  |خدا

:فرمايد مي30آل عمران آيةدر سورة. شن استرو

ه            قلُْ إنِْ كنُتْمُ تحُبِونَ اللَّه فاَتَّبعِوني       يحببِكمُ اللَّه و يغفْرِْ لكَـُم ذنُـُوبكمُ و اللَّـ

 حيمر از من پيـروي كنيـد  ،داريد؛ بگو اگر شما خدا را دوست مي       غفَوُر ،

آمـرزد و خـدا    گناهان شـما را مـي  خدا شما را دوست خواهد داشت و 

. آمرزنده و مهربان است

 هنگـام   | رسـول خـدا    : فرمود × شيخ مفيد آمده است كه امام باقر       اماليدر  

 در حـديثي از     تحـف العقـول    در   ».لانبي بعدي و لاسنة بعد سنتي     «:وفات خود فرمود  

لهـدي   فانه افـضل ا ××××فاقتدوا يهدي رسول االله«:  روايت شده كه فرمود ×امام علي 

 پس اگر سيره و روش پيامبر بهترين سيره و روش           ».و استنوا بسنته فانها اشرف السنن     

 بايـد   ، بدان بهترين عمل اسـت     خود را ملتزم به اقتدا به آن بدانيم و يا اقتدا          است و ما    
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همـسران . نمـاييم  ه دختران و زنان خود به او اقتدا       در اعمال پوشش اسلامي نسبت ب     

پيامبر در سـورة احـزاب    زنان مسلمان به دستور اكيد قرآن و  و ساير |پيامبر اكرم 

مور به مراعات پوشش اسلامي شدند و قـرآن در آيـات مـذكور    ، مأ34 و  32،  31آية  

 زينـت  ؛ حق خودنمايي نداريـد ؛»لاتبرجن تبرج الجاهلية الاولي   «: خطاب به آنها فرمود   

 چـه   :رش كه فرمـود    در جواب پد   ÷فاطمه زهرا .و زيورآلات خود را ظاهر نسازيد     

البته با  .د و مردان نيز آنان را نبينند      نكه مردان را نبين   آن:  گفت ،چيز براي زنها بهتر است    

 مدلول التزامي حديث يعنـي      ، بايد  حجاب توجه به سيرة عملي آن حضرت در مسئلة       

ش را از   ا سياسـي  حـضرت خطابـة   .نفي اختلاط زنان با مردان اجنبي مقـصود باشـد         

.حجاب كامل انجام دادپشت پرده و با 

شـده   رعايـت مـي     حجاب اسلامي كاملاً   | در زمان پيامبر اكرم    مدينة النبي در  

حجـاب  نيـز   كه تحت تاثير آنها بـوده  اي و محدوده ^ در بيوت ائمة معصوم    .است

.شده استاسلامي اعمال مي

هزار و چهارصد سال بـر رعايـت        ن به شريعت در طول يك       سيرة مستمرة متعبدا  

 مورد نفرت   ،دادهاي به اين امر تن نمي      كه اگر خانواده   طوري به   ،سلامي بوده پوشش ا 

واهد  آيا ايـن همـه ش ـ  .گرديده استو گاهي سبب قطع رابطه با آنها ميشده  واقع مي 

مردم و حـاكم در  نيست و آيا كافي   عصمت و عفاف     عقلي و نقلي در انتخاب طريقة     

ند؟ ت مسئول نيس^ معصوماولياي و يا احياي سيره و سنت پيامبر و راستمرا

 �s��-

تـشيع   «، آنهـا و پيـاده نمـودن اسـلام نـاب           خشيدن به احكام دين و اجراي     سيادت ب 

عمل به اين وظيفة كلي جز به اجـراي        . ن است  مكلفان و مسلمانا   ة هم ، وظيفة »علوي

شـكل   پيكر عريان دختـران و زنـان         .تك تك احكام دين در متن جامعه ميسر نيست        

 تحقـق عينـي     .كنـد  جـاهلي تبـديل مـي      جامعـة  و به    دهدميلامي را تغيير     اس جامعة

ينـي اسـت و تـشكيل حكومـت دينـي       حاكميت د  ، فلسفة حجاب اسلامي در جامعه   
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كنـار گذاشـتن حجـاب در    .  احكام الهي از جمله حجاب اسلامي است مقدمة اجراي 

ز  حجـاب اسـلامي يكـي ا       . اسلامي با اصل حكومت اسلامي در تضاد اسـت         جامعة

. عمـومي اسـت     فريـضة  ،مفروضـه شـعائر   دينـي اسـت و اقامـة      شـعائر   ترين  بزرگ

بـر اسـاس    .  حاكم و مردم است     منكرات و دفع منكر وظيفة     ترينروشنحجابي از   بي

د و مـدلول ايـن       لبيك گفتن به مفا    ، حجاب اسلامي  آيات و روايات مربوط به فريضة     

 پيـامبر  تسنن بـه سـيرة  . استدم  حاكم و مروظيفة از اهل البيت    يات وارد اآيات و رو  

 عملي مطابق فطـرت و نقـل        ، در اعمال حجاب اسلامي    نيز الهي    و اولياي  |اكرم

.معتبر است
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